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ــن  ــش پرداخت ــاد در فيلم هاي ــي بني اعتم ــه  اصل ــه دغدغ ــر چ اگ
ــگاه  ــا ن ــت، ام ــی اس ــی و فرهنگ ــيب های اجتماع ــائل و آس ــه مس ب
وی بــه مســائل زن و هويــت زنــان در جامعــه ايرانــی، همــواره مــورد 
ســتايش بــوده اســت؛ چــرا کــه وی از مســير آشــنايي بــا زنــان جامعــه 
در دوره مستندســازي های اجتماعــی اش تــاش کــرده اســت تــا 
 ـبينانــه بــه زنــان را در آثــارش دنبــال کنــد. از  نگاهــی منصفانــه و واق
ايــن رو پرداختــن بــه هويــت زن و مســائل زنــان دغدغــه هميشــگی و 
ــگاه  ــان را زيــر ن ــار بنی اعتمــاد اســت. بني اعتمــاد زن مؤلفــه اصلــی آث
تيزبينــش تشــريح کــرده و ســعي مي کنــد مبنــاي ارتبــاط و نگاهــش 
ــد  ــی اش بيــرون بکشــد؛ اگرچــه باي ــان را از دل دنيــای پيرامون ــه زن ب
ــد،  ــي و معصوم ان ــان در فيلم هــاي بني اعتمــاد هميشــه قربان گفــت زن
)کــه ايــن نکتــه خالــی از اغــراق نيســت( امــا همــواره نمــاد اميدنــد و 
ــر  ــان اگ ــد. آن ــان در تکاپوي ان ــود و خانواده ش ــان خ ــظ کي ــراي حف ب
چــه بــا جبــر محيــط در ســتيزند و تنگنــاي فقــر و رنــج، زندگي شــان 
ــارزه،  ــاکش مب ــا در کش ــت. ام ــرده اس ــات ک ــت خوش نامايم را دس
روحيــه اي خســتگي ناپذير دارنــد و بــا ســيطره ذاتــي کــه بــر 

ــرد. ــا مي گي ــان معن ــا وجــود آن ــز ب ــد، همــه چي محيطشــان دارن
ــژه،  ــاي وي ــا توانايي ه ــت ب ــي اس ــر« زن ــي، »نوب ــري آب در روس
ــرش  ــرادر و خواه ــاد و ب ــادر معت ــت و از م ــواده اس ــت خان سرپرس
نگهــداري مي کنــد، عــزت نفــس بالايــي دارد و کمک هــاي »رســول« 
ــار  ــه شــنيدن حــرف زور نيســت و زيرب را قبــول نمي کنــد. حاضــر ب
ــه گوشــت  ــه اي را ک ــد صحن ــاد بياوري ــه ي ــت کســي نمــي رود. ب منّ
ــد، و  ــول نمي کن ــي قب ــاي خاله زنک ــر حرف ه ــه خاط ــيمي را ب تقس
ــه  ــا پــس از برخــورد توهين آميــز »انِســي« )دختــر رســول(، چگون ي
ــا هنگامــي کــه  ــه ی رســول را تــرک مي کنــد و ي برمي آشــوبد و خان
مباشــر رســول قصــد دارد او را بــه دليــل مجــرد بــودن، از اســتخدام 
ــد. زن در  ــاع مي کن ــود دف ــق خ ــه از ح ــرد، چگون ــه نپذي در کارخان
»روســري آبــي« قصــد دارد بــا تــاش خــود عشــق و محبــت را نثــار 
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زندگــي کنــد. در »نرگــس« نيــز جــدال »نرگــس« بــا خافــکار بــودن 
ــد.   ــت می کن ــن دســتمايه را رواي ــز همي ــاق« ني شــوهرش و »آف

در »زيــر پوســت  شــهر«، زنــان چنــد دســته اند: »طوبــی«، بيانگــر 
نســل قديــم زنــان اســت کــه حقــوق اجتماعــي اش روز بــه روز تهديــد 
مي شــود و بايــد بيــش از پيــش تــاش کنــد تــا بتوانــد زندگــي اش را 

اداره کنــد. »حميــده«، نســل ميانــه کــه قســمتش از زمانــه همــان 
ــادرش  ــل م ــودن اســت و مث ــوم ب جورکشــيدن و مظل

ــی را در  ــي اســت. چنيــن زنان ــی، نســل قربان طوب
و  تصويــر »گيانــه«، »نرگــس«، »قصه هــا« 
ــی  ــز م ــا« ني ــی در »قصه ه ــود طوب ــی خ حت
بينيــم. امــا »محبوبــه« نماد نســل جــوان جامعه 

ــاق  ــدد احق ــي و درص ــور، منطق ــه جس ــت ک اس
حــق خــود هســتند و بالاخــره وارد ميــدان مي شــود و 

حــق خــود را مي گيــرد. ســيلي محبوبــه را بــه صــورت »احمــد« 
ــرون  ــاد راه کار ب ــد. بني اعتم ــاد بياوري ــه ي ــراري اش ب ــت ف ــرادر دوس ب
ــه  صــورت جســته و گريختــه  ــان، ب ــراي زن رفــت از ايــن وضعيــت را ب
ــي و  ــري و فرهنگ ــد فک ــخصيت ها، رش ــاي ش ــه لاي ديالوگ ه و در لاب
اســتقال مالــي مي دانــد. »درس بخــون، دســتت تــوي جيــب خــودت 
باشــد تــا توســري خور نشــي« توصيــه طوبــی بــه دختــرش کــه نمونــه 
آرمانــي و مطلــوب آن »بانــوي ارديبهشــت« اســت. زنــي شــاغل و داراي 
ــدرن و  ــه اش م ــايل خان ــه وس ــي ک ــب، زن ــي مناس ــت اجتماع موقعي
ــق  ــش از طري ــرد محبوب ــا م ــد، ب ــا ورزش مي کن ــت، صبح ه ــي اس غرب
نامــه و تلفــن ارتبــاط برقــرار مي کنــد، موســيقي دلخواهــش نــواي اپُــرا 

ــد. ــور مي کن ــا عب ــوت و زيب ــاي خل ــت، و از جاده ه اس
ــه  ــد ک ــد می کن ــتر تاکي ــش بيش ــای آغازين ــاد در فيلم ه بني اعتم
ــا از  ــد ت ــري مي بينن ــي، آســيب هاي جدي ت ــان از مشــکات اجتماع زن
مشــکات خــاص زن بودنشــان، بــه هميــن دليــل وي محــور مشــکات 
ــر  ــي تصوي ــيب هاي اجتماع ــورت آس ــه ص ــش ب ــان را در فيلم هاي زن

مي کنــد. امــا گاه بــه مشــکات خــاص زنــان نيــز اشــاره کــرده اســت. 
ــه  ــي را مي بينيــم کــه عمــر خــود را ب در »نرگــس« مغبــون شــدن زن
پــاي مــردي صــرف کــرده و در حــق او مــادري کــرده اســت امــا حــالا 
ــري را  ــوردن دخت ــب خ ــا فري ــود ي ــته می ش ــار گذاش ــی کن ــه راحت ب
ــان  ــد و ناگه ــردي ازدواج مي کن ــا م ــت ب ــه از روي صداق ــاهديم ک ش

ــکار اســت. ــردي خاف ــه شــوهرش م متوجــه مي شــود ک
در جــای ديگــر، هويــت يافتــن زن و شــخصيت پيداکــردن 
ــود  ــر خ ــردي را برس ــام م ــه ن ــد ک ــي می دان او را زمان
ــه  ــادل« ک ــه »ع ــاق« ب ــاس »آف ــد. التم ــته باش داش
»بگــذار اســمت روي مــن بمانــد« و در »روســري 
آبــي«، ديالــوگ نوبــر بــه رســول وقتــي کــه مي خواهــد 
بــه نبــودن نامــش در شناســنامه رســول اعتــراض کنــد و 
يــا حتــی ســرگردانی های »فــروغ« در »بانوی ارديبهشــت« در 
پايــان بايــد بــا يافتــن عشــق بــه يــک مــرد ســرانجام يابــد. گويــی در ايــن 
نگــرش نگاهــی افراطی به مســئله وحشــت هميشــگي زنــان از ترک شــدن 
ــد: »مردانگــي  ــادل مي گوي ــه ع ــاق ب ــردان شــده اســت. آف ــه وســيله م ب

کــن و مــن را رهــا نکــن، گاه گاهــي ســري بــه مــن بــزن.«
ــار  ــاد در آث ــل، بنی اعتم ــه در مقاب ــرد ک ــان ک ــد اذع ــد باي هرچن
ــان در  ــری آن ــان و برت ــه زن ــی ب ــی در هويت بخش ــه نوع ــرش ب بعدت
قيــاس بــا مــردان و در برابــر مشــکات زندگــی، جبــران مافــات کــرده 
ــار  ــام ب ــهر« تم ــت  ش ــر پوس ــی در »زي ــال طوب ــوان مث ــه عن ــت، ب اس
زندگــی را بــه دوش می کشــد و خانــه و خانــواده اش را بــا چنــگ 
و دنــدان حفــظ می کنــد. امــا مردهــای زندگــی او شــوهرش يــا 
ــی  ــر دوش طوب ــه ب ــکاتی اند ک ــا مش ــر ب ــدام درگي ــر ک ــرانش، ه پس
ســنگينی می کنــد. همين طــور دليــل فــرار »معصومــه« از خانــه رفتــار 
ــی  ــار اضاف ــک ب ــه«، اســماعيل ي ــرادر اوســت. در »گيان غيرمنطقــی ب
بــرای زندگــی مــادر اســت و عشــق مــادر بــه فرزنــدش اگرچــه زندگــی 
ــای  ــام زيبايی ه ــور تم ــا مح ــت ام ــرده اس ــوار ک ــه دش ــرای گيان را ب

بني اعتماد 
در فیلم های آغازینش بیشتر 

تأکید می کند که زنان از مشكلات 
اجتماعي، آسیب هاي جدي تري مي بینند تا 

از مشكلات خاص زن بودنشان
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زندگــی اســت. همچنيــن در »قصه هــا« ايثــار ســارا بــه عنــوان فــردی 
ــيب ديده ی  ــراد آس ــرای اف ــت ب ــده اس ــق دي ــی عمي ــود، رنج ــه خ ک
ــم منشــی  ــت از خــود گذشــته کمــپ توســط خان ــا مديري اطرافــش ي

زاده در قيــاس بــا شکســتن و ديالــوگ منفعانــه دکتر )ای 
ــه،  ــتش در جبه ــت دادن دس ــای از دس کاش به ج

ــود  ــت داده ب ــش را از دس ــم ها و گوش هاي چش
تــا شــاهد چنيــن صحنه هايــی نباشــد( آدمــی 

ــه تأمــل وامــی دارد.       را ب
بنی اعتمــاد بــه مســائل ديگــری چــون 

ــوگ  ــان؛ در ديال ــد توســط زن ــت فرزن مشــکل حضان
ــا مانــي وقتــي کــه از گذشــته اش مي گويــد: قانــون  فــروغ ب

ــا بــی هويتــی و بــی  ــدارد و ي ــد توســط مــادر ن ــراي جلــب فرزن راهــي ب
ــر  ــان را کــه در قصــه نوب ــرای زن ــی ب ــرای ازدواج هــای پنهان ســرانجامی ب
حتــی پــس از ازدواج دومــش بــه آن اشــاره می کنــد؛ را مــورد توجــه قــرار 
داده اســت امــا بــا ايــن همــه اگرچــه شــخصيت هاي زنانــه فيلــم در بعضي 
مــوارد از حــدود خــود خــارج مي شــوند؛ هميشــه باورپذيــر و ملموس انــد. 
جزئيــات،  ايــن  پرداخــت  در  فيلمســاز  خاقيــت  بی شــک 
ــر زن  ــاد در طراحــي تصوي ــت بني اعتم ــد دق ــي اســت. هرچن مثال زدن
در فيلم هايــش مرهــون پرداختــن بــه جزئيــات زنانــه اي اســت کــه بــه 
دليــل زن بــودن بــه آن هــا اشــراف داشــته اســت. بــه يــاد بياوريــد در 
»نرگــس«، گريــه کــردن آفــاق در پلــور عــادل بعــد از رفتــن او و زمانــي 
کــه مي دانــد قصــد ازدواج بــا کــس ديگــری را دارد، همچنيــن آرايــش 
ــن  ــا گريخت ــي آورد، و ي ــه او روي م ــادل ب ــه ع ــي ک ــاق، وقت کــردن آف
ــالا هنــگام ورود عــروس و دامــاد، در  ــه طبقــه ب ــاق خــود ب ــاق از ات آف
»بانــوي ارديبهشــت« آنجــا کــه فــروغ وارد خانــه مي شــود و قصــد دارد 
مقنعــه خــود را از ســرش در بيــاورد، حرکــت او وقتــي کامــل مي شــود 
کــه از نــگاه مــا بيــرون رفتــه اســت و وارد اتاقــش شــده اســت و يــا در 
»زيــر پوســت شــهر« صحنــه خشــک کــردن موهــاي طوبــی روي چــراغ 

يــا صحنــه اي کــه ناهيــد از پشــت پنجــره و مانکن هــا دزدکــي عبــاس 
را مي نگــرد.

ــه  ــهيدی ک ــر ش ــه، همس ــردن عاطف ــه« آرزوی ازدواج ک در »گيان
شــوهرش در کنــار خانــه گيانــه دفن شــده با پســر قطـــ نخاعی اش، 
اســماعيل، يــا صحنه هــای تلــخ و گروتســک واری کــه نامــزد 
قبلــی اســماعيل کــه در نبــودش مجبــور بــه ازدواج شــده 
و حــالا بــا فرزنــدش بــه ديــدن جســم بی جــان او 
می آيــد و از طرفــی بايــد کنايه هــای گيانــه را در مــورد 
ــدن  ــه خوان ــن صحن ــد. همچني ــل کن ــش تحم بچه هاي
ــر در حضــور شــوهرش رضــا  نامــه حــاج رســول توســط نوب
ــس از شکســتن رضــا در خــودش- روی  ــر -پ ــا ســر گذاشــتن نوب ي
شــانه های او و ... مثال هــای بســياری از ايــن دســت اســت کــه نشــان از 

نــگاه ظريــف، هنرمندانــه و زنانــه فيلمســاز دارد.   

نقش مادري و محوريت خانواده
مادرهــا در فيلم هــاي بنی اعتمــاد شــخصيت هايي پيچيــده و چنــد 
لايه انــد. مادرهايــی از جنــس عشــق و مشــق. عشــقی عالمگير و مشــقی 
ــوان ادعــا کــرد کــه در ســينمای  ــرای حفــظ زندگــی. می ت هــر روزه ب
بنی اعتمــاد، هويــت مــادری و نقــش او در کانــون خانــواده بــه صورتــی 
عينــی تبلــور می يابــد. در حقيقــت وي تصويــر زن کامــل را بــه صــورت 
مــادر ارائــه مي کنــد. خــود در گفتگويــي مي گويــد: »مــن بــه زن جــدا 

از وجــه مــادري اش زيــاد نپرداختــه ام«.1
ــز  ــادل ني ــرده و ع ــام ک ــادري را تم ــه م ــادل وظيف ــق ع ــاق در ح آف
ــادر  ــر م ــر اگ ــه او وابســته اســت. نوب ــرد و ب ــه او را مي پذي ــت مادران محب
ــد. در  ــادري مي کن ــرش م ــرادر و خواه ــق ب ــا درح ــت ام ــواده نيس خان
ــن عشــق  ـــ از پذيرفت ــروغ، مان ــادري ف ــه م ــوي ارديبهشــت«، وظيف »بان

1 . کالبدش��کافي و��ك اث��ر س��ينماوي )او��ر هیس��ت ش��هر(، ش��هلا لاهيج��ي، [طیب��ی و معن��ای رخش��ان، ص 
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بنی اعتماد 
در آثار بعدترش به نوعی 

در هویت بخشی به زنان و برتری آنان 
در قیاس با مردان و در برابر مشكلات 

زندگی، جبران مافات کرده است
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اســت. همچنيــن دقــت کنيــم کــه موضــوع فيلــم مســتندی کــه فــروغ 
ــي هــم کــه مصــداق کامــل  ــه اســت. طوب ــادر نمون می ســازد انتخــاب م
يــک مــادر اســت؛ چــرا کــه همــه آنچــه را کــه دارد بــه فرزنــدان و اطرافيان 
خــود نثــار مي کنــد. در »گيانــه« نيــز عشــق مــادر بــه فرزنــد، مانـــ از آن 
مــی شــود کــه فرزنــد معلولــش را بــه آسايشــگاه بســپارد اگرچه اســماعيل 

ــادرش دشــوار کــرده اســت.  ــر م ــد حضــور او زندگــی را ب می دان
ــازی« نيــز  ــه ســارا در »خــون ب ــگاه نگــران ســيما ب مــادری را از ن
ــه  ــه ب ــگاه معصوم ــا« از ن ــی در »قصه ه ــا حت ــت و ي ــوان درياف می ت
ــی  ــد از روبروي ــاش می کن ــه ت ــالش، اگرچ ــرده خردس ــودک تب ک ک
ــی  ــزد. طوب ــد( بگري ــاس می گوي ــه عب ــی ک ــا گذشــته خــود )خاطرات ب
ايــن بــار حتــی مــادر همــکاران و کارگــران کارخانــه هــم بــه حســاب 
ــاد،  ــرک اعتي ــپ ت ــی زاده کم ــم منش ــه خان ــور ک ــد. همان ط می آي
آغوشــش را بــرای زنــان آســيب ديــده و نرگــس گريــزان گشــوده اســت. 
نوبــر نيــز بــا تســلی رضــای مغمــوم )شــوهرش( در کنــج خانــه ســايه 

ــی گســتراند. ــواده اش م ــر کل خان ــادری اش را ب م
بــه  بني اعتمــاد  نــگاه  بدانيــم  کــه  زيباســت  ديگــر  از ســوی 
ــه  ــز، نگاهــي مادران ــا ني ــا آدم ه ــاط او ب شــخصيت هاي فيلم هايــش و ارتب
ــادر در  ــد. م ــزي عمــل مي کن ــم اينجــا غري ــاد ه ــي بني اعتم اســت. گوي
هيــچ صورتــي فرزندانــش را مقصــر نمي دانــد و هميشــه آنــان را در نهايــت 
ــد:  ــق مي ده ــه ح ــه هم ــش ب ــم در فيلم هاي ــاد ه ــد. بني اعتم مي بخش
حتــي خطاکارتريــن را بي گنــاه و اســير شــرايط مي دانــد. وي بــه لمپن هــا 
و بــزه کاران جامعــه هــم مثــل بيمــاران يــا معلــولان مي نگــرد. از او بــه جــز 

ــم. چنــد مــورد کوچــک در هيچ جــا نگــرش منفــي ســراغ نداري
آفــاق را در فيلــم »نرگــس« مي بخشــيم چــرا کــه در شــرايط 
هولنــاک جامعــه گرفتــار آمــده اســت. در »روســری آبــی« از دختــران 
»بانــوی  در  در مي گذريــم،  نــادم مي شــوند،  کــه  وقتــي  رســول 
ارديبهشــت« آزارهــاي مانــي را کــه خــود تحت فشــاري دوســويه اســت، 
ــه را  ــاس و معصوم ــي، عب ــوهر طوب ــود، ش ــم و محم ــده مي گيري ندي

ــيم.  ــهر« مي بخش ــت  ش ــر پوس ــم در »زي ه
در »گيانــه«، رحمــان شــوهر ســی گل را بــه خاطــر فشــار شــرايط 
ــا  ــم، و ب ــر نمی داني ــاش مقص ــرار مع ــواری ام ــگ و دش ــی جن بحران
نامــزد اســماعيل همدلــی می کنيــم. ســارا دختــرک »خــون بــازی« را 
ــادرش را چشــم  ــدر و م ــم و خطــای پ ــذر می داني ــی زودگ ــير جهل اس

می کشد دوش  به  را  زندگی  بار  تمام  شهر«  پوست   »زير   در 
 و خانه و خانواده اش را با چنگ و دندان حفظ می کند. اما مردهای
 زندگی او شوهرش يا پسرانش، هر کدام درگير با مشکاتی اند که بر

دوش طوبی سنگينی می کند
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ــد و  ــوم می ترک ــا معص ــان ب ــا«، بغضم ــالا در »قصه ه ــيم و ح می پوش
بــر بيمــاری طوبــی و شــرايط دشــوارش اشــک می ريزيــم. رضــا شــوهر 
نوبــر را بــه دليــل بيــکاری و شکســتن غــرورش مظلــوم می دانيــم و بــر 

ــم.  ــد تاســف می خوري ــه حام زندگــی از دســت رفت
ــري  ــه را تس ــگ مادران ــش فرهن ــا فيلم هاي ــاد ب ــي بني اعتم گوي
ــاش  ــز ت ــراي چــه چي ــادران قصه هــاي بني اعتمــاد ب ــا، م مي دهــد. ام
مي کننــد؟ تمــام مــادران و زنــان در فيلم هــاي بني اعتمــاد بــراي 
ــد.  ــاص مي گذارن ــق اخ ــد در طب ــه دارن ــواده هرچ ــان خان ــظ کي حف
تمامــي تکاپوهــا و کوشــش ها بــراي دوام و بقــاي خانــواده و حفــظ ايــن 
نقطــه محــوري اســت. محوريــت خانــواده از فيلــم »خــارج از محــدوده« 
ــون  ــه در »خ ــد اگرچ ــداد مي ياب ــا« امت ــا »قصه ه ــده و ت ــروع ش ش
ــاز هــم يکــي از  ــه باشــد ب ــی يافت ــا« شــرايط متزلزل ــازی« و »قصه ه ب

ــي رود. ــمار م ــه ش ــاز ب ــار فيلمس ــي آث ــاي اصل مؤلفه ه

نگاه فمينيستي و مردستيزانه
بني اعتمــاد بارهــا اعــام کــرده اســت کــه مدافـــ تفکــرات 
فمينيســتي نيســت و برخــي منتقــدان نيــز معتقدنــد کــه فيلم هــاي وي 
بــه طرفــداري از زنــان و اقامــه دعــوا عليــه مــردان بنــا نشــده اســت. بــه 
هميــن دليــل بعضــاً از ســوي طرفــداران فمينيســم و بعضــي همکارانــش 
متهــم بــه دشــمني بــا فمينيســم شــده اســت. بــه عنــوان مثــال برخــي 
معتقدنــد »بانــوي ارديبهشــت«، بــر ســنّت و شــرايط جامعــه مردســالار 
صحّــه گذاشــته و آن هــا را پذيرفتــه اســت. شــايد دليــل چنيــن 
 ـگيــري ايــن باشــد کــه آنــان زنانــي را کــه در »نرگــس« و روســري  موض
آبــي« عليــه شــرايط برخاســته بودنــد،  در »بانــوي ارديبهشــت« مغبــون و 

ــد. ــالار مي بينن ــه مردس ــام جامع ــورده نظ شکســت خ
ــد  ــش منتق ــه در فيلم هاي ــت ک ــي اس ــود مدع ــا خ ــاد، ام بني اعتم
ــاد،  ــن انتق ــوده و يکــي از وجــوه اي ــه و ســنت هاي آن ب شــرايط جامع
ــل  ــود. او اص ــوط مي ش ــان مرب ــه زن ــه ب ــت ک ــي اس ــد و بندهاي قي

ــق،  ــر، عش ــند تفک ــرده و زن را در مس ــا ک ــرد را جابج ــل زن و م تقاب
ــارش  ــور آث ــه مح ــاب، و ... و خاص ــري، انتخ ــش پذي ــي، کن چندگانگ
قــرار داده اســت. بــا ايــن وجــود کمــي دقــت و تأمــل نشــان مي دهــد، 
نقش هايــي کــه وي بــه زنــان داده اســت، همــه بــراي شکســتن 
ــراوان  ــانه هاي ف ــر نش ــگاري اســت اگ ــاده ان ــه اســت. س ــه مردان هيمن
گرايــش بــه تفکــر فمينيســم و داعيــه احقــاق حقــوق زنــان را در آثــار 
ــی و  ــه نف ــا ب ــه تنه ــرش وی ن ــر آخ ــه در اث ــژه ک ــه وي ــم. ب او نبيني
ــرايط  ــی در ش ــياه نمايی افراط ــه س ــه ب ــه ک ــردان پرداخت ــا م ــتيز ب س
اجتماعــی و فرهنگــی نيــز پرداختــه اســت. فيلم هــاي بني اعتمــاد، زن 
ــت  ــا ظراف ــود را ب ــر فمينيســتي خ ــتيزانه اند و تفک ــرد س ــتايانه و م س
بــر تماشــاگر تحميــل مي کننــد. مردهــا در فيلم هــاي وي زيــر نگاهــي 
ــد و  ــايه وار دارن ــگ و س ــوري کم رن ــا حض ــه ي ــد، ک ــخ و بدبينانه ان تل

ــد. ــات لازم ان ــر، وثب ــد تدبي ــا فاق ــد و ي ناکارآمدن
مردهــا در فيلــم »نرگــس«، متزلــزل و عصيانگرنــد. عصيانــي، 

نيز بازی«  »خون  در  سارا  به  سيما  نگران  نگاه  از  را   مادری 
 می توان دريافت و يا حتی در »قصه ها« از نگاه معصومه به کودک
 تب کرده خردسالش، اگرچه تاش می کند از روبرويی با گذشته خود

بگريزد می گويد(  عباس  که  )خاطراتی 
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ــر  ــت در براب ــدرت مقاوم ــت. ق ــي اس ــه اش تباه ــه نتيج ــز ک جنون آمي
کاســتي هاي زندگــي را ندارنــد و بــي اعتنــا بــه هنجارهــاي جامعــه، راه 
خطــا پيــش مي گيرنــد در حالي کــه، زن در فيلــم »نرگــس« در چنيــن 
ــري  ــرد »روس ــت. م ــات اس ــس و ثب ــامت نف ــان س ــروداري خواه گي
ــس  ــه رئي ــت ک ــي و دراي ــروت، فهميدگ ــت، ث ــه مکن ــا آن هم ــي«، ب آب
کارخانــه اي اســت و بــه تعبيــر دختــرش، جــدي و غيــر قابــل انعطــاف 
ــرد  ــرار مي گي ــارف ق ــر عشــقي نامتع ــي در براب ــه ســادگي وقت اســت، ب
ــي در  ــود. حت ــد مي ش ــار تردي ــازد و دچ ــه را مي ب ــودکان قافي ــون ک چ

ــت و  ــر از جدي ــا نوب ــراي ازدواج ب ــود ب ــري خ تصميم گي
صراحــت مي افتــد و بــه راحتــي بازيچــه دخترانــش 

شــده و مــورد تحقيــر قــرار مي گيــرد. در 
مقابــل، جديــت انســي - دختــر او- مردانه تــر 

و محکم تــر اســت.
ــرد  ــوي ارديبهشــت« م ــاي »بان در دني
اصلــي فيلــم کــه محبــوب فــروغ هــم 

هســت، صــدا و ســايه اي بيــش نيســت. مــرد 
کوچــک خانــه فــروغ - مانــي- ســعي در انحصــار 

او دارد و خــارج از نقــش مــادري، بــراي او نقشــي قائــل 
نيســت. مأمــوري کــه فــروغ بــراي آزادکــردن بچــه اش بــا او ســخن 

ــي  مي گويــد، از او سرپرســت بچــه را مي خواهــد و مســئول انحــراف مان
ــايه هاي  ــه از همس ــم ک ــري ه ــرد ديگ ــد. م ــودن او مي دان ــرد ب را بي م
فــروغ اســت در صحنــه ای در حــال جــدال و ناســزاگويي بــه همســرش و 
بيــرون کــردن او از خانــه ديــده مي شــود. مانــي، مــرد همســايه و مامــور، 
ــا  همــه مردهايــي غيرمنطقــي تصويــر شــده اند. »بانــوي ارديبهشــت« ب
حــذف مــرد، بيــش از ديگــر فيلم هــاي بني اعتمــاد فمينيســتي و نگاهــي 

ضــد مــرد دارد.
در »زيرپوســت شــهر« هــم، مردهــا نســبت بــه زنــان بي وفــا، منفعــل 
ــاس،  ــد عب ــه مانن ــز ک ــی ني ــد. آنان ــم و احمق ان ــا ظال ــورده، وي و واخ

توانــي دارنــد، راه بــه خطــا مــي رونــد و باعــث ظلــم مضاعــف بــر زنــان 
ــر  ــاری ب ــر و ب ــويی زمين گي ــی، از س ــوهر طوب ــود، ش ــوند. محم مي ش
ــکاری او را  ــاً فريب ــر مخاطــب، صرف ــی اســت و از ســوی ديگ دوش طوب
ــرادر  ــت ب ــد. حماق ــی می بين ــه طوب ــه نســبت ب ــروش خان در مســئله ف
ــر می شــود.  ــه و انحــراف او تصوي ــرار از خان ــل ف ــا دلي ــز تنه معصــوم ني
در »گيانــه« رحمــان، شــوهر ســی گل، فــردی متــواری از خانــه نشــان 
ــه  ــد ک ــن نمی کن ــه را تأمي ــارج خان ــا مخ ــه تنه ــه ن ــود ک داده می ش
ــزد. در  ــز بگري ــاره دادن ني ــا از اج ــرد ت ــه را می ب ــايل خان ــی وس پنهان
»خــون بــازی« غيــر از پــدر دائم الخمــر ســارا کــه معلــول 
نيــز هســت، مــردان ديگــر در حــال سواســتفاده از 

موقعيــت قابــل ترحــم ســارا هســتند. 
همــان  طوبــی،  نيــز  »قصه هــا«  در 
وضعيــت را بــا مردهايــش دارد: عبــاس 
بــرادرش  و  اســت،  درمانــده  راننــده ای 
به خاطــر درگيــری سياســی در زنــدان. 
زندگــی  عمــر  يــک  از  پــس  حليمــی 
شــرافتمندانه از احقــاق حقــش در می مانــد 
ــه  ــاز و رفيق ــردی زن ب ــه م ــه ب ــس اداره مربوط و ريي
بــاز شــبيه تر اســت. مستندســاز فيلــم و کارگــران معتــرض مينــی 
ــان  ــه سرکرده ش ــا ک ــا آنج ــتند، ت ــل هس ــی منفع ــه آدم هاي ــوس، هم ب
بــرای بيــان و مطالبــه احقــاق حــق طوبــی گرفتــار اســت. دختــر و پســر 
در متــرو در مــورد پــدری هوس بــاز و خيانتــکار حــرف می زننــد. رضــای 
ــول  ــاج رس ــه ح ــا نام ــه ب ــش در مواجه ــدای از انفعال ــر، ج ــه ی نوب خان
ــه ای  ــه خان ــا شــنيدن اين ک ــا ب ــود ام ــی می ش ــاک و غيرت ــدا غضبن )ابت
ــل  ــه دلي ــد!!(؛ ب ــه می افت ــه گري ــت ب ــته اس ــه ارث گذاش ــر ب ــرای نوب ب
ــر  ــه ام زي ــه »رفت ــد ک ــه خــود ســرکوفت می زن ــه ب ــدام ب ــکاری اش م بي
بــار منــت زنــم، زنــم دارد خرجــی ام را می دهــد.« شــوهر عاشــق پيشــه 
نرگــس، حــالا بــه هيــولا تبديــل شــده و آبجــوش تــوی صورتش پاشــيده 

رخشان 
بني اعتماد در فیلم هاي خود به 

مسائل خطر آفریني پرداخته و راه کارها و 
ابزارهایي براي ارائه موضوعات یافته که بیان آن ها 

کار چندان آساني نیست. او با آرمان فمینیست همدردي 
نشان مي دهد و مسئله ذهني اش، احساس و نقش زنان 

در مسئله عشق و جامعه است با این همه او از 
این که فمینیست شناخته شود سرباز 

مي زند
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اســت. حتــی مــرد خــوب قصه هــا کــه دانشــجوی مهندســی اخراجــی 
ــد کــه  ــا ســارا منفعــل اســت. )حــالا بمان دانشــگاه اســت در مواجهــه ب
خوبــی او بــه دليــل عشــقی کــه بــه يــک دختــر ايــدزی دارد، توجيــه می 
شــود!( جالــب اســت بدانيــم کــه در گــزارش هيئــت داوران جايــزه معتبر 
پرينــس کاوس claus1 Prince )1998(، کــه بني اعتمــاد دريافــت 
کــرده اســت، بيــان شــده اســت کــه: »رخشــان بني اعتمــاد در فيلم هــاي 
خــود بــه مســائل خطــر آفرينــي پرداختــه و راه کارهــا و ابزارهايــي بــراي 
ارائــه موضوعــات يافتــه کــه بيــان آن هــا کار چنــدان آســاني نيســت. او 
ــان فمينيســت همــدردي نشــان مي دهــد و مســئله ذهنــي اش،  ــا آرم ب
احســاس و نقــش زنــان در مســئله عشــق و جامعــه اســت بــا ايــن همــه 

ــد...«2 ــرباز مي زن ــود س ــناخته ش ــت ش ــه فمينيس او از اين ک

سخن پايانی 
ــراي  سياســت از آن دســته مســائلي اســت کــه فضــاي زندگــي را ب
ــوان  ــي نمي ت ــر دليل ــه ه ــا ب ــد. ام ــاز مي کن ــا ب ــدود و ي ــان مح آدمي
ــم  ــره فيل ــر پيک ــور ب ــه اي ناج ــون وصل ــي را همچ ــري سياس  ـگي موض
ــی  ــي فيلم هاي ــي و يک رنگ ــت، زيباي ــود صداق ــوب ب ــدر خ ــزود. چق اف
ــا و  ــا خطابه ه ــد ب ــی را دارن ــائل اجتماع ــرح مس ــان و ط ــه بي ــه داعي ک
شــعارهاي سياســي آلــوده نمي شــد. مرعــوب شــدن هنرمنــدان در 
ــر پيکــره  ــان، آفــت بزرگــي ب بازي هــاي سياســي و آلت دســت شــدن آن
ــن  ــی از بهتري ــد يک ــان باش ــود. يادم ــد ب ــه خواه ــک جامع ــگ ي فرهن
ــه  فيلم هــای بنی اعتمــاد يعنــي نرگــس، در شــرايط نابســامان جامعــه ب
بهتريــن وجــه و بــا شــيواترين بيــان ســاخته شــد پــس چــه نيــازي بــه 
ــت  ــه سياس ــط ب ــي بي رب ــي در فيلم هاي ــای سياس ــرح جهت گيري ه ط
وجــود دارد؟ بهتــر اســت فيلمســازان اگــر مي خواهنــد از سياســت بگويند 

1 . جاو��زپ معتب��ر هرن��س کلاوس )هلن��د( ب��ه هنرمن��دان و روش��نفکران خ��لاق و ن��ی وري اه��دا مي ش��ید ک��ه 
در امين��ه فرهن��گ ت��لاش کردپ ان��د، در محي��ط خیو��م دگرگیني ه��اي درخ��یر تیجه��ي هدو��د  وردپ ان��د و 

دس��تاوردهاي اران��دپ اي ارائ��ه داش��ته اند.

2 . بانیي اروبهشت )نقد و بررسی فيلم های رخشان بنی اعتماد(، ااون قیکاسيان.

فيلمــي جداگانــه و در مــورد سياســت بســازند. مشــکل عمــده هنرمنــدان 
ايــن مــرز و بــوم پرگويــی اســت. بــه ايــن معنــا کــه عــادت نکرده ايــم بــا 
طــرح يــک يــا دو مســئله اصلــی، داســتانی را بــه زيبايــی روايــت کنيــم، 
ــد  ــردان قص ــنده و کارگ ــون نويس ــينما و تلويزي ــار س ــر آث ــه در اکث بلک
ــکل  ــد و مش ــايی کنن ــن، عقده گش ــائل ممک ــی مس ــد از تمام می کنن

ــد.  ــوع نماين ـــ و رج ــان رف ــب قصه ش ــم را در قال ــی عال تمام
ــوي  صحنه هــاي مســتند اســتفاده از شــخصيت هاي واقعــي در »بان
ارديبهشــت«، بيانيه هايــي کــه طوبــی در انتهــاي فيلــم صــادر مي کنــد، 
و يــا شــعارهاي سياســي کــه در »زيرپوســت شــهر« از دهــان علــي بيان 
ــه  ــا« ب ــی در »قصه ه ــه طوب ــی ک ــور حرف هاي ــا همين ط ــود و ي مي ش
ــان  ــد بي ــن حام ــل دوربي ــا در مقاب ــد ي ــی می گوي ــور بازداشــت عل مأم
ــي آزارد.    ــده را م ــه بينن ــت ک ــبي اس ــاي ناچس ــه وصله ه ــد، هم می کن
صحنــه اي کــه در »زيــر پوســت  شــهر« ســخنراني شــخصيتي سياســي 
ــوي  ــود و جل ــش مي ش ــگاه پخ ــاي دانش ــورد آزادي از بلندگوه در م
دانشــگاه بيــن طرفــداران دو حــزب درگيــري و زد و خــورد پيــش آمــده 

ــزد. ــم را بهــم مي ري ــي فيل اســت، هارمون
از ســوی ديگــر شــعارهای تصنعــی و بــه دور از ظرافتــی کــه در برخی 
صحنه هــا وجــود دارد از هوشــمندی اثــر کاســته اســت. بــه عنــوان مثــال 
خطابــه اي کــه فــروغ بــه مأمــور قانــون در مــورد انحــراف نســل جــوان و 
بي توجهــي قانون مــداران مي گويــد، و يــا آن جــا کــه بــا جــوان بســيجي 
صحبــت مي کنــد، بيــش از حــد شــعارگونه و تصنعــي اســت. همين طــور 

شــعارهای تصنعــی ســارا و حامــد در ديالوگ هــای پايانــی »قصه هــا«.
ــه عنــوان يــک تماشــاگر عاقمنــد  ــده ب نکتــه ديگــر اين کــه نگارن
ــد هضــم کنــد کــه فيلمســازی  ــه فيلم هايــی از ايــن دســت، نمي توان ب
ــه  ــا آن ســابقه درخشــان در کشــف لايه هــاي زيريــن اجتمــاع، چگون ب
در بعضــي مــوارد، ايــن قــدر ناآشــنا بــا جامعــه خــود باشــد. فــروغ کيــا 
ــرد  ــه اشــعار عاشــقانه م ــا،  زمزم ــوت و زيب ــور ازخيابان هــاي خل ــا عب ب
ــر  ــح بخي ــا صب ــي ب ــرا،  و مان ــيقي اپ ــه موس ــوش دادن ب ــش،  گ محبوب
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ــب و  ــی و عجي ــق آرمان ــی عش ــم، حت ــاي آکواري ــه موش ه ــن ب گفت
غريــب حامــد بــه دختــری بــا بيمــاری ايــدز و يــا حتــی آرزوی خيالــی 
گيانــه در مــورد ازدواج عاطفــه بــا پســر قطـــ نخاعــی اش بيــان يــک 

ــی نيســت؟  ــای اجتماع ــای شــخصی و جــدای از واقعيت ه دني
از اين هــا گذشــته در خانواده هــاي ايرانــي فــرار دختــر از خانــه يــک 
فاجعــه بــه حســاب مــي آيــد، )شــايد امــروزه در برخــی ســطوح جامعــه 
کمتــر شــده باشــد امــا در ســال های ســاخت فيلــم »زيــر پوســت  شــهر« 
شــديدتر هــم بــوده اســت( آن هــم دختــري بــا اســتعداد، درس خــوان و 
موفــق. معصومــه کــه از خانــه فــرار مي کنــد نــه خانــواده اش بــه دنبــال او 
مي گردنــد و نــه فاجعــه اي شــکل مي گيــرد،  خواهــر بزرگــش بــه راحتــي 
ــزار  ــي برگ ــم عروس ــد روز، مراس ــت چن ــس از گذش ــد و پ ازدواج مي کن
ــه اساســاً در  ــن شــود ک ــه تبيي ــن نکت ــد اي ــه باي مي شــود. ضمــن اين ک
جامعــه مــا فــرار دختران بــدون تحريــک عامــل بيرونــي باورپذير نيســت.1 
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